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در یکــی از شــهرهای لرســتان مــرد ســاده دلی در 
محلمــان زندگــی می کرد. تــرس از قشــون پهلوی 
کــه  بــود  کــرده  ایجــاد  ابهتــی در دلــش  آن چنــان 
گمان می کرد امنیه ها همیشــه زنــده و نامیرایند. 
کــه عصبانــی می شــد شــروع می کــرد  وقتــی هــم 
از  یکــی  مــرگ  وقتــی  از  گفتــن.  به»جاویدشــاه« 
نظامیان پهلوی را دیده بود می گفت: جاجا امنیه 

مَمِری! )حتی امنیه می میرد!(

الان مــن می خواهم یــک طنزپرداز شــهید به شــما 
معرفی کنم. لابد شــما هــم از آن دســته افرادید که 
در کلاس هــای انگیزشــی و مثبت اندیشــی بــا ســی 
درصــد تخفیــف شــرکت کرده ایــد و شــنیده اید کــه 
»خنده باعث طــول عمر می شــود. اگــر می خواهید 
عمــری طولانی داشــته باشــید حتمــا بخندیــد و...« 
اکنــون هــم برایتــان ســوال پیــش آمــده اســت که 
مگــر طنزپــرداز هم می میــرد؟ در ذهن شــما کســی 
کــه طنزپــرداز باشــد، زندگــی شــادی دارد چــون در 
کلاس های انگیزشی و مثبت اندیشی با سی درصد 
تخفیــف، آموخته ایــد که شــادی ســبب طــول عمر 
می شــود! الان کــه مــن گفتــم می خواهــم طنزپــرداز 
شــهیدی را به شــما معرفی کنم انگشــت به دهان 
گرفته ایــد و می گویید: جاجــا طنزپــرداز مَمِری )حتی 
طنزپرداز هم می میرد!( باید بگویم بله طنزپرداز هم 
می میــرد. اصلاً طنزپــرداز وقتــی از غصــه دق کند آن 
وقت طنزپرداز است. طنزپرداز، ناراستی را می بیند، 
کامش تلخ و اوقات و رفتارش زهرماری می شود اما 
برای خودش این گونه اســت و برای جامعه، لطیف 
اســت. بلــه طنزپــرداز هــم می میــرد و هــم می تواند 
شهید بشود. آن هم کی و کجا و که و چرا و چگونه و 

به دست چه کسی؟

ســید محمدرضــا کردســتانی ملقــب بــه »میــرزاده 
پادشــاهی  دوران  اواخــر   1273 آذر   20 عشــقی« 
ناصرالدین شــاه در همدان به دنیا آمد. دقیقــاً 12روز 
بعد از گل خداداد عزیزی به استرالیا در 8 آذر می شود!

میرزاده عشقی تا قبل از سن هفت سالگی در مکتب خانه قروه 
به آموختــن بوتاکــس و تزریــق ژل به گونــه و لــب و لــپ و... برای 
اهالی پرداخت. میرزاده بعد از هفت سالگی و تحصیل در مکتب 
آموزشــگاه های »الفــت« و »آلیانــس« همــدان شــد.  خانــه وارد 
عشــقی با آموختن زبان فارســی و فرانسوی مشــغول به کاشتن 
« در زبان فرانســوی  مــژه بــرای اهالــی شــد و از آن جــا کــه حــرف »ژ
کاربــرد فراوانــی دارد، مشــتری های زیــادی برای کاشــت مــژه به او 
مراجعه کردند و میرزاده خســته شــد و کار کاشــت مژه را رها کرد 
و بــه کاشــت ناخــن و ابــرو روی آورد. امــا بــه دلیــل خشک ســالی 
ایــام  نکردنــد.  رشــد  بــود  کاشــته  کــه  ناخن هایــی  از  هیچ کــدام 
تحصیل و حضــورش در همدان، چند کشــور درنده بــه جان هم 
افتاده و اســمش را جنــگ جهانــی اول گذاشــته بودند. میــرزاده 
، راهــی تهــران و تقریبــاً در  عشــقی حــدوداً 15ســاله بــا توصیه پــدر

سن 17سالگی راهی ترکیه شــد. بعد از چندســال دوباره به ایران 
بازگشــت و مجــوز روزنامــه »قــرن بیســتم« را از وزارت کشــاورزی 

گرفت. شاید هم از وزارت معارف گرفت.

میرزاده عشــقی، قلــم تیــز و بی پروایی در نقــد افــراد و جریان ها 
داشت و همه را از دم »بِن دِرو« درو می کرد. به حق و ناحق همه 
را از دم تیــغ هجو اشــعارش می گذرانــد. اما میرزاده عشــقی یک 
معیار ثابــت داشــت و آن وطن پرســتی بــود. آیت الله مــدرس و 
، عضو دســته اقلیــت مجلس را بــه بدترین  ملک الشــعرای بهار
شــکل هجــو کــرد. اشــعار میــرزاده عشــقی را در جمــع خانــواده 
نمی شــود خواند. باید تنهایی و در اتاقی که درش بســته اســت 
زبانــش  و  قلــم  برندگــی  مانــع  لطیفــش  طبــع  شــوند.  خوانــده 
نمی شد. ســید محمدرضا کردســتانی )میرزاده عشــقی( با تمام 
وجــود بــه وطــن، مــردم، فرهنــگ و تمدنــش عشــق می ورزید و 
هــرگاه به نتیجه می رســید که شــخص یا مســئولی قدمی خلاف 
مصالــح کشــور برداشــته، تنــد و تیــز قلمــش را برمی داشــت و 
در چشــمش فرو می کــرد. گاهی درســت و گاهــی غلــط و متأثر از 
تحلیل اشــتباه خــودش یا مشــاوره افــراد مغرض. تاثیر ســخن 
را در طنــز دیــده بــود کــه حتــی مجــوز روزنامــه اش، تخصصــی در 

همین حوزه بود.

»آقــای میــرزا حبیــب الله خــان در خاتمــه اســتدعا دارم کــه در 
جریده ی قرن بیســتم، نهایت درجــه مراقب باشــید که مطالب 
ج نگردد و هرچند کــه در التزام نامــه وزارت معارف،  بی نزاکــت در
فکاهی بودن قرن بیســتم را ذکر کــرده ام حضرتعالی دقت کنید 
کــه طبــق معمــولِ پاره یــی جرایــد، فکاهیــات بی مــورد در ایــن 
جریده ثبت نشــود. همچنیــن درپایــان مســتدعیاتم خواهش 
می کنم یک کلمه تملق یــا مطلبی که بوی چاپلوســی از آن بیاید 
در این روزنامه ننگارند که خواهم رنجید. قرن بیستم را به شما 

و شما را به خدا می سپارم. میرزاده عشقی«

»رستاخیز شهریاران« عشقی را اولین نمایش نامه منظوم ایران )اپرا( می دانند.

عشقی به قول خودش، پروایی در شکستن اســلوب ادبیات فارسی نداشت. شاید 
همین جسارتش سبب شد که نیما یوشیج برای اولین بار »افسانه« را به خانه بخت 

فرستاد و در روزنامه »قرن بیستم« عشقی منتشر کرد.

عمر عشــقی کوتاه و فقط ۳۱ ســال بــود. در این 31 ســال اگــر رضاخان را هم یک ســال 
زودتر بــه تخــت »دیاثــت ملــی« بنشــانیم، پنــج حاکم قلــدر بــرای مــردم و پخمــه برای 
بیگانــگان را دیــد. ناصرالدین شــاه، مظفرالدین شــاه، محمدعلی شــاه، احمدشــاه و 
رضاپالانــی معــروف بــه رضاقلــدر کســانی بودنــد کــه کام ســیدمحمدرضا کردســتانی 
ملقب بــه میرزاده عشــقی را تلــخ کــرده بودند و بــرای بیــان آن طنزپــرداز شــد. در دوره 

نخست وزیری رضاخان، گلوله اداره تأمینات نظمیه، ۱۲ تیرماه ۱۳۰۳ کنار قلبش را درید.

عشــقی در مقاله »آرم جمهوری« پوچ بودن این شــعار رضاخان را نشان می دهد که با 
زور سلاح دنبال پیاده کردن آن است:

»آرم لغتی ســت فرانســه که آن را به عربــی یعنی زبان کهنه پرســتها "علامــت" و به زبان 
ایرانی های قبا سه چاکی آن را "نشان" گویند، اصل این لغت به معنی اسلحه است. هر 
دولت و هر دسته قابل اعتنایی که موفق شود بر یک دسته از بشر سوار شده آن ها را 

تسخیر نماید از برای خودش یک نشان و علامت "آرم" ترتیب می دهد.«

و  نــاکام  و  زودرنــج  را  او  کــه  بــود  کســی  عشــقی 
کم حوصلــه می دیدنــد و عمــری بــا آوارگــی و 
مهاجرت و دوری از وطن و فقر زیســته بود. 
ســی هزار نفر از مردم، همراه علمای تهران 
اقلیــت  و  روزنامه نــگاران  و  نماینــدگان  و 
مجلس به رهبــری مدرس او را از مســجد 
سپهسالار به ســمت ابن بابویه تشییع 

کردند.
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